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افقي
1. سقف دهان

2. كف پاي اسب زده مي شود.
3. تسهيلاتي كه از بانك مي گيرند.

4. يكي از شهرهاي استان فارس
عمودي

1. براي تجزية نور از آن استفاده مي شود.

افقي
1. هر چيزي از اين ذرات تشكيل شده است.

2. درياي عرب
3. تجهيزات حفاري نفت

عمودي
1. نوعي هواپيما 

2. بالا آمدن آب دريا
3. مكان مخصوص نگه داري گندم

افقي
1. يكي از استان هاي ايران كه ارگ بم در آنجاست.

2. بارش برف جامد
عمودي

1. فردي كه رنگ ها را تشخيص نمي دهد.
2. پرجمعيت ترين كشور

افقي
1. برجستگي هاي تاير خودرو

2. صد متر مربع
3. سمت راست به عربي
4. زاوية حاده را مي گويند

عمودي
1. بزرگ ترين اقيانوس

2. الفباي موسيقي
3. گوهر 

افقي
1. درازترين استخوان در بدن

2. يكي از لبنيات درنده 
3. بهرۀ غير شرعي

عمودي
1. شكوه و عظمت

2. درخت به زبان عربي
3. واحد شمارش شتر

4. مادر عرب

افقي
1. نوعي كشتي خشن

2. طلا
3. پوشش لاك پشت

4. يكي از سلاح هاي قديمي
عمودي

1. گل سرخ
2. خون داخل آن جريان دارد

3. نرم و ليز
4. حشره اي ريز جثه كه نيش دردناك دارد

افقي
1. يكي از مراحل تنفس

2. حيله
3. دست نخورده و تازه

4. غذاي بيمار
عمودي

1. جونده اي كه ناقل بيماري طاعون است.
2. خداوند

3. نظرخواهي كردن از  ديگران

افقي
1. بالا رفتن دماي بدن
2. مخزن غذا در بدن

3. يكي از تمدن هاي جهان باستان
عمودي

1. شهر زيارتي
2. ننگ

3. خداي ساختگي
4. جرم
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